
مرور

انقلاب جنون
ــان و صورت»،  گئورگ لوكاچ در «ج
ــك آلمانى  ــفه رمانتي ــه فلس ــى ب وقت
ــى جامعه  ــر تناقض درون ــردازد، ب مى پ
ــت مى گذارد و  آلمان در عصر جديد دس
ــد: «براى آلمان فقط يك راه به  مى نويس
ــوده بود: راه درونى، راه  روى فرهنگ گش
ــت  ــلاب روحى؛ هيچ كس نمى توانس انق
ــرد. مردانى  ــى واقعى را جدى بگي انقلاب
كه تقدير آنها را براى عمل بار آورده بود 
يا بايد سكوت و فسرده دلى پيشه كنند، 
يا خيال پرداز مى شدند و در ذهنشان به 
بازى با امكان هاى جسورانه مى پرداختند؛ 
ــن بودند  ــوى راي ــى كه اگر آن س مردان
ــدند، در آلمان  قهرمانانى تراژيك مى ش
فقط مى توانستند سرنوشت شان را در آثار 
شاعرانه سپرى كنند.» و همين وضعيت 
ــنفكران  ــلى از روش متناقض بود كه نس
ــندگان آلمانى را با  ــدان و نويس و هنرمن
ــاخت و امروز  ــرايطى دشورا روبه رو س ش
ــت را در آثار  ــر اين وضعي ــوان تاثي مى ت
ــيارى از آنها يافت. مجموعه داستان  بس
«از نگاه جنون» شامل 23داستان كوتاه از 
14نويسنده آلمانى از قرن هجدهم تا به 
امروز است كه با انتخاب و ترجمه محمود 
حدادى به فارسى منتشر شده است. ايده 
اصلى حدادى در انتخاب داستان هاى اين 
ــان و  مجموعه، روانكاوى جان هاى پريش
ــون در ادبيات آلمانى  نگاه به جهان جن
بوده است. داستان «لنس» گئورگ بوشنر، 
ــتان از نگاه  محور و كانون مجموعه داس
ــتانى كه در آن نگاه  ــت؛ داس جنون اس
جامعه شناسانه و روانكاوانه با تجربه هاى 
ــكى مدرن پيوند خورده و به نوشته  پزش
ــيب نگارى مدرن  ــود مترجم، «در آس خ
ــاهنگ آلمانى به شمار  جان، از آثار پيش
ــيار مى توان  ــى رود و با نمونه هايى بس م
ــروز هم در  ــا به ام ــى ت ــر آن را حت تاثي
قصه پردازى بزرگانى چون توماس مان و 
الياس كانتى ديد. پس از اين نوول به قرن 
بيستم مى رسيم كه پربسامدترين تجربه 
ــت و بيگانگى بوده  ــان هايش وحش انس
ــاس هايى كه به آثار تمامى  ــت؛ احس اس
نويسندگان مكتبى كه به اكسپرسيونيسم 
ــه بنيادين آنها را  ــهرت دارد، رنگ ماي ش
ــه كافكا  ــان مى دهد ك ــد و نش مى بخش
ــتثنا نه، بلكه  ــات اين دوران اس در ادبي
ــت كه نقشى كانونى يافته  چكيده اى اس
است.» گئورگ بوشنر، نويسنده، پزشك و 
حقوقدانى بوده كه امروزه بالاترين جايزه 
ادبى آلمان به نام اوست. او در اوايل قرن 
نوزدهم، يعنى در سال 1813 در جنوب 
ــال 1837،  ــا آمد و در س ــان به دني آلم
ــال از عمرش  ــه تنها 23 س در حالى ك
ــه دليل  ــهر زوريخ ب ــت در ش مى گذش
بيمارى تيفوس درگذشت. اگرچه بوشنر 
به دليل مرگ زودهنگامش فرصت تنظيم 
نهايى داستان «لنس» را نيافت، اما با اين 
حال داستان از چارچوبى روشن برخوردار 
است. اما به جز لنس بوشنر، داستان هاى 
ديگرى از نويسندگانى چون كافكا، روبرت 
ــل،  ــش مان، پتر بيكس ــل، هاينري موزي
فرانتس ورفل، ولفگانگ هيلدس هايمر، 
ــرد دبلين،  ــنوره، آلف ــف ديدريش اش ول
روبرت والزر، لودويگ تيك، كارولينه فون 
گوندر-اده، مارتين والزر و بوتو اشترائوس 

در اين مجموعه داستان انتخاب شده اند.

نگاه

تجديدچاپ «ماندگار» آلن رب گرى يه
سينما- رمان

 تجديدچاپ ترجمه قاسم روبين از «ماندگار» رب گرى يه اتفاقى قابل توجه 
است و حالا مى توان بخشى از آثار مهم رب گرى يه را با ترجمه هايى قابل اعتنا 
خواند. «ماندگار» يا «ناميرا»، اولين بار در سال 1376 با ترجمه قاسم روبين منتشر 

شد و به تازگى چاپ دوم آن روانه بازار شده است. 
در ميان آثار رب گرى يه به جز آثار داستانى، فعاليت ها و آثار سينمايى مهمى 
هم وجود دارد و با وام گيرى اصطلاح خود رب گرى يه، «ماندگار» را مى توان يك 
«سينما-رمان» دانست. رب گرى يه يادداشتى كوتاه، به جاى مقدمه، در ابتداى 
ماندگار نوشته و در آنجا توضيح داده كه منظور از سينما-رمان چيست. «كتاب 
ــت،  ــود؛ اثر، خود فيلم اس حاضر داعيه آن ندارد كه اثرى قائم به ذات ناميده ش
آن طور كه در سينما مى توان ديد و شنيد. آنچه در اينجا مى خوانيم چيزى جز 
شرح نيست، مثل دفترچه راهنماى اپرا كه نكاتى را در باب نحوه اجراى موسيقى 
و صحنه آرايى و بازى و غيره براى تماشاگران توضيح مى دهد.» رب گرى يه در 
ادامه اين شرح را متن پيش فيلم دانسته كه در جريان ساختن فيلم مورد استفاده 
مولف و دستياران و گروه فنى قرار گرفت، اما براى انتشارش، نكات فنى به زبان 
رايج غيرتخصصى برگردانده شده و بعد هم، درخصوص صحنه آرايى، به اشارات 
كوتاه اكتفا شده چراكه طرح و جدول مكان ها فقط براى دست اندركاران حاضر 
در صحنه فيلمبردارى مفهوم بود. با اين حال، «مى توان گفت كه كتاب حاضر 
ــه فيلم با تمام ظرايفش براى  ــود ك از جانب خواننده همان طور دريافت مى ش
تماشاگر، آن هم با تحليلى جزبه جز از مجموعه اى ديدارى- شنيدارى كه به رغم 
پيچيدگى و گذر تسلسلى تصاوير روى پرده هنگام نمايش به راحتى قابل بررسى 
است، ولى براى آدم غريبه با نمايش، خواندن سينما-رمان به مثابه خواندن نت 
موسيقى است و در نتيجه ارتباط (متن/ خواننده) بر اساس ذهن خواننده صورت 
مى بندد؛ حال آنكه اثر قبل از همه حساسيت بلاواسطه اى را مى طلبد كه هيچ 
ــود.» در ادامه متن درباره نام و هويت پرسوناژها  چيز نمى تواند جايگزين آن ش
ــم دارند،  ــوناژهاى اين فيلم هم مثل همه آدم ها اس اين توضيح آمده كه پرس
منتها اسمشان در فيلم به زبان آورده نمى شود، مگر در مواردى نادر، مثل اسم 
كاترين سارايان كه دوست شخصيت اول فيلم است؛ بقيه بى نام (يا گمنام) اند، 
درست مثل خيلى از آدم هايى كه در كوچه و خيابان با آنها روبه روييم. گاهى نيز 
مشخصه اى ناچيز كه هيچ وقت هم به زبان نمى آيد، هويت آدم ها را رقم مى زند؛ 
مثلا اسم عتيقه فروش كه با حروف درشت بر سردر مغازه اش نقش شده. اما در 
متن، قهرمان داستان با حرف N ناميده مى شود و رب گرى يه در توضيح اين 

موضوع نوشته: «حالا چرا حرف N، بى شك به اقتضاى موقعيت خاصش در اين 
ــبيه راوى (Narrateur) در رمان مدرن:  روايت است، موقعيتى بيش و كم ش
راوى اى كه چيزى را «روايت» نمى كند، ولى همه چيز از چشم او ديده مى شود، 
همه چيز از طريق گوش او شنيده مى شود و همه چيز در ذهن او تجسم مى يابد. 
ــور مى يابد منظرى پيدا مى كند كه هم  ــه همين جهت وقتى در صحنه حض ب
خنثى است و هم گول خور؛ و اين وجه يا منظر مسلما متناسب با قهرمان مرسوم 
«سينما» نيست. اين روال نامتعارف چه بسا در مواردى چون كادربندى و مونتاژ 
و غيره ممكن است به مثابه خطاى تكنيكى يا «خام دستى» تعبير شود. زن با 
حرف L مشخص شده، چون راوى چيزى از او نمى داند جز اسم كوچكش، آن 
هم اسم هاى جورواجور و متضادى كه يا ديگران بر او نهاده اند يا خودش به زبان 

مى آورد، تمام اسم هايش هم با حرف L شروع مى شود.»
ــرد و به عبارتى ماجراى فيلم حاصل  ــكل مى گي ماجراى فيلم از ديد N ش
ديده ها و شنيده ها و تخيلات اوست. شهرى كه فيلم در آن مى گذرد، استانبول، 
شهرى واقعى است و زن و آدم هاى ديگرى كه با N در اين شهر برخورد دارند، 
ــوند، تخيلى مى شوند. و  واقعى اند، ولى از لحظه اى كه در ذهن جايگزين مى ش
ــهر را هم دربر مى گيرد و تمام شهر از صافى ذهن مرد ديده  در ادامه تخيل ش
مى شود. رب گرى يه همچنين درباره حركت دوربين و نماى ثابت توضيح داده 
كه: «حركت دوربين، كه گوناگون و اغلب خشك است، در نهايت دقت تنظيم 
شده است؛ و اگر در مواردى در متن اشاره اى به حركت دوربين نمى شود، نشانه 
اين است كه نما ثابت است، بدون حك و اصلاح در كادربندى حتى به صورت 
ــى، حتى در مواردى كه جابه جايى بازيگران تعادل كادر را تغيير مى دهد.  جزي
ــده، يا  ــت، نادر البته، كه بر نماى ثابت -كاملا ثابت- تاكيد ش مواردى هم هس
اگر گاهى از حركت دوربين ذكرى به ميان نيامده دليلش اين است كه حركت 

دوربين به طوركلى در بافت عبارات مستتر است.» 
ــروع «ماندگار» هم اينگونه است: «نمايى از ارك هاى قسطنطنيه، از زاويه  ش
ــينى كه با حركتى نسبتا سريع ولى يكنواخت در خيابان مشجر خارج از  ماش
ــهر به پيش مى رود. در سراسر اين پلان زاويه دوربين، كه در جهت حركت  ش
ماشين و كمى مايل به سمت ارك ها تنظيم شده، ثابت مى ماند، فقط ماشين 
حركت مى كند؛ هيچ جايى از ماشين هم در كادر ديده نمى شود. ارك و باروهاى 
ــى پس از ديگرى به  ــت يك ــروب و برج هاى فروريخته، از چپ به راس نيمه مخ
دوربين نزديك مى شوند و بعد از كادر بيرون مى مانند. چيزى از جاده نمى بينيم. 
در طول اين پلان، ترانه شادى شنيده مى شود كه خواننده آن زن است، با لحن 
و طنينى آهنگين و پراحساس و تحريرى ناپيوسته كه در اغلب تصنيف هاى روز 
و عاميانه تركى مرسوم است و مانند آوازهايى كه در فيلم شنيده خواهد شد، در 
ميانه آوازهايى است موسوم به «آلاتركى» كه همه جا از راديو و دستگاه هاى صوتى 

در كوچه و بازار شنيده مى شود و با زندگى روزمره در استانبول عجين است.» 
ــده و به جز آلن رب گرى يه كه  ــنامه فيلم هم در انتهاى كتاب آم شناس
ــت، سامى هالفون و ميشل فانو به عنوان  فيلمنامه نويس و كارگردان آن اس
ــوآز برى يون بازيگر نقش L و ژان دنيول والكروز به عنوان  تهيه كننده، فرانس

بازيگر نقش N معرفى شده اند. 
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«از نگاه جنون» گزيده اى اسـت از داسـتان هاى آلمانى از قرن هجدهم به اين سـو، كه بر 
اسـاس نگاه به جهان جنون در گسـتره ادبيات آلمانى، توسـط محمود حدادى انتخاب و 
ترجمه شـده اند. اين مجموعه 23 داستان از 14 نويسـنده آلمانى را دربرگرفته و در بين 
اين نويسندگان هم چهره هاى مشهور و هم چهره هاى كمتر شناخته شده ديده مى شوند. 
محمود حدادى از جمله مترجمان زبان آلمانى است كه بيشتر به سمت ادبيات كلاسيك 
آلمان گرايش دارد و در اين سـال ها ترجمه هايى از آثـار گوته، هلدرلين، هاينريش مان، 
توماس مان، روبرت موزيل و... به دست داده است. حدادى در كتاب «از نگاه جنون» به سراغ 
داستان هايى رفته كه هريك به نوعى با جنون و جان هاى پريشان سروكار داشته اند. البته 
شـايد حضور جنون در ادبيات آلمانى بيش از آنكه پديده اى روانشناسانه باشد، پديده اى 
برخاسـته از وضعيت فرهنگى و تاريخى جامعه آلمان باشد؛ و ضمنا بازتاب هاى گوناگون 
اين پديده در ادبيات آلمانى هم مى تواند گواهى بر واقعيت عينى چنين پديده اى در جامعه 
آلمانى به شـمار  آيد. وضعيت فرهنگى-تاريخى آلمان بعد از عصر روشـنگرى، وضعيت 
متناقضى است كه از يك سو با عقب ماندگى تاريخى روبه روست و از سوى ديگر با ذهنيتى 
پيشرفته در شكل ايده آليسم آلمانى. و بعد از آن هم آلمان مدام درگير جنگ است و در 
نهايت به بحران فاشيسم دچار مى شود. به گفته حدادى، «فاشيسم فراگير آلمان در همين 
مقوله قرار مى گيرد. براى همين تئودور آدورنو در بدبينى سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم، 
خاصه به عنوان فيلسوفى كه كشـورش خاستگاه فاشيسم كلاسيك بود، تاكيد مى كند: 
تاريكى رنگمايه هنر مدرن است. آن اثرى كه نمى پسندد در نقش دلخوش كنك در بيايد 
و بـراى خود بازارگرمى كند، اگر كه مى خواهد در غليان ظلمانى واقعيت زمام كار خود را 
از دسـت ندهد، بايد كه رنگ همين غليان را به خود بگيرد.» با محمود حدادى درباره اين 
مجموعه داسـتان كه توسط نشر نيلوفر منتشرشده، گفت وگو كرده ايم و از او درباره ايده 
انتخاب داستان هاى اين مجموعه و نيز زبان و نثر داستان ها پرسيده ايم. حدادى داستان 
«لنـس» گئورگ بوشـنر را محور اين مجموعه داسـتان مى داند و به هميـن دليل در اين 

گفت وگو درباره اهميت گئورگ بوشنر در ادبيات آلمانى نيز صحبت كرده ايم. 

  آنچـه در مجموعه داسـتان «از نـگاه جنون» در نـگاه اول جلب توجه مى كند،  �
انتخاب داسـتان هايى بر اساس جنون در گسـتره ادبيات آلمانى است. چرا به سراغ 
چنين ايده اى در ادبيات آلمانى رفتيد؟ ضمنا عنوان فرعى كتاب «آسـيب نگارى در 

ادبيات آلمانى» است. چه نوع آسيب نگارى مدنظر بوده است؟ 
ــت كه من به عنوان برابرنشين براى  ــيب نگارى» ترجمه اى لفظى اس ــتش «آس راس
«پاتوگرافى» آورده ام. مفهوم پاتوگرافى را خاصه در معرفى داستانى به كار مى برند كه در 
اساس به جان هاى بيمار يا به جهان و جامعه اى بيمار مى پردازد. چون خطر بيگانگى با 
عقل مى تواند هم فرد را تهديد كند، هم جامعه را. گاه حتى دوره اى از تاريخ هست كه 
با خرد و منطق در تعريف كلى آن فاصله پيدا مى كند. جنون از آنجا كه بروز و نمودى 
به دور از معيارها و هنجارهاى زندگى و روزمرگى اكثريت معاش انديش جامعه دارد، از 
موتيف هاى پر افسون در همه هنرها از جمله نقاشى و خاصه ادبيات است. كافى است از 
اين حيث به داستان آژاكس در اسطوره يونانى اشاره كنيم، يا به داستان دن كيشوت در 
سرآغاز عصر مدرن. اميال و غرايض فرد ممكن است با هنجارها، اخلاق يا عرف جامعه 
تعارض پيدا كند و كار او را به شكاف در عاطفه و دوگانگى در روان بكشاند. مثال چنين 
ــتان «لنس» مى بينيم. اين داستان واقعيت تاريخى  دوگانگى را در اين مجموعه در داس
ــت هاى تيمارداران اين نويسنده نوشته شده است كه در عصر  ــاس يادداش دارد و بر اس
روشنگرى بزرگ و تربيت شده خانواده اى روحانى بود و همزمان با كانت آشنايى داشت. 
در نتيجه از يك سو تمايلات فلسفى اش او را از قبول خواسته پدر و درآمدن به كسوت 
كشيشان باز مى داشت، ولى از سوى ديگر اين سرپيچى از خواسته پدر، با نظر به عرف 
جامعه بارى سنگين از عذاب وجدان بر دوشش مى گذاشت و به واسطه باور مذهبى اش 
بارى سنگين تر از وحشت از عاق والدين. ولى در اين مجموعه داستان هايى هم آمده اند 
ــد گاه جامعه هم امكان دارد  ــان مى دهن مانند «كناره گيرى» اثر هاينريش مان، كه نش
ــود عرصه را بر تدبير عقل تنگ  ــك جنون همگانى بغلتد و در چاره كار خ ــه ي در ورط
كند. در ادبيات جهانى براى چنين حالتى بيشتر هاملت را مثال مى آورند كه در هنگامه 
تعصب و تنگ انديشى همگانى، عمل بر اساس بينش مداراجويانه دشوارش بود. هانرى 
چهارم هم در فرانسه و در بحبوحه جنگ هاى عقيدتى قرن شانزدهم ميان كاتوليك ها و 
پروتستان هاى كشورش مجبور بود به گفته عبيد زاكانى «دلقكى و مسخرگى پيشه كند» 
تا بتواند بيرون از حوزه تعصب خونين اين دو حزب متخاصم، شايد كه صلحى در كار آنها 
بياورد. البته من مثال هايم را بيشتر از جهان مدرن انتخاب كرده ام، آن هم به گواهى آنكه 
جنون واقعيتى است كه به رسميت شناخته شدنش با عبور از قرن ها پيشداورى و نادانى 
امكان پذير شده است. جامعه هرچه اخلاق گراتر باشد، يا در تصورش از تربيت انسانى و 
اصلاح جامعه نقش اخلاق را بنيادى تر گمان كند، در پذيرش اين واقعيت مشكل بيشترى 
خواهد داشت و طبيعى است كه برخوردش هم با اين موضوع نامنطبق تر خواهد بود. دو 
ــتان در اين مجموعه محورى اند، يكى «لنس» بوشنر و ديگرى داستان بسيار كوتاه  داس
«كركس» از كافكا. آن هم صرفا براى اينكه كافكا را در يك دسته بندى قرار بدهم. چون 
پيش از او و بعد از او نويسندگانى بوده اند كه جامعه يا به عبارتى مناسبات انسانى روزگار 
خودشان را همانند كافكا مسخ و كج تاب مى ديده اند. از آن جمله اند بيشتر نويسندگان 

مكتب  اكسپرسيونيسم. 
  در اين مجموعه 23 داستان آلمانى از قرن هجدهم تا امروز انتخاب شده است. اما  �

همان طور كه در مقدمه كتاب هم اشاره شده، داستان هايى بيش از اين مى توانستند 
در اين مجموعه حضور داشـته باشند. جاى چه نويسندگان شاخص ديگرى در اين 

مجموعه خالى است؟ 
ممنونم از بابت اين سوال. اين كتاب چند سالى در عرضه به ناشر ناموفق ماند. اين 
ــر من را در تخمين ارزش آن دچار ترديد كرد. در اين فاصله زمانى به متن ها صيقل  ام
ــترى دادم. با اين حال چند متن از هر حيث آماده چاپ را از اين مجموعه بيرون  بيش
ــواس اينكه موضوع و موتيفى همسان شايد از حد حوصله خواننده  ــيدم، از سر وس كش
بيرون بزند. از طرفى هم مى خواستم هزينه چاپ را در اين شرايط شوك قيمت كتاب 
خيلى بالا نبرم. از نويسندگانى كه بيرون ماندند، جا دارد اول از همه از «ا.ت.آ.هوفمان» ياد 
كنم، كه در سرآغاز نهضت رمانتيسم در قرن نوزدهم زندگى مى كرد، در جهان بينى خود 
هادى انسان ها را نه عقل، بلكه غرايز آنها مى دانست. لذا در مناسبات و فضاهايى تاريك و 

دلگير، انسان هايى را در داستان هايش ترسيم مى كند كه اعمالشان از رشك، خودپرستى، 
زياده خواهى، دگرآزارى و ماليخوليا مايه مى گيرد. داستان «خانه متروك»، اثر اين نويسنده 
را در اين ميان براى يك مجموعه ديگر كنار گذاشته ام. ديگر متنى كه بيرون كشيدم، 
داستان «ديوانه» از شاعر بزرگ آلمان قرن بيستم، «گئورگ هايم» است كه پيشگام نهضت 
اكسپرسيونيستى بود؛ نهضتى كه در اول قرن بيستم با ارزيابى مناسبات ميان كشورهاى 
صنعتى، خاصه نظر به رقابت هاى اوج گير استعمارى ميان اين كشورها، جنگ هاى خونين 
را در اروپا امرى محتوم مى دانست و از موتيف هاى بنيادى آن بيگانگى انسان از چنين 
ــدرن حكايت مى كند و از  ــان عصر م ــباتى بود. اين قصه را هم كه از تنهايى انس مناس
فروپاشى مناسبات خانوادگى، باز براى مجموعه اى ديگر كنار گذاشته ام. از متون مشخصا 
اكسپرسيونيستى داستان «قتل يك آلاله» اثر آلفرد دبلين را مثال آورده ام، نويسنده اى كه 

بعد ها با همين سبك رمان «برلين، ميدان الكساندر» را نوشت. 
  آيا جنون در ادبيات آلمانى حضورى پردامنه تر از ادبيات ديگر كشـورها دارد؟  �

ضمنـا نمونه هاى قابل توجهى از مواجهه رازآلود با جهـان را در ادبيات خودمان هم 
مى توانيم بيابيم. اينطور نيست؟ 

همچنان كه گفتم، درآمدن به جهان غريب، رازآلود، پرعذاب يا كه رهايى بخش جنون 
ــه درك آن را هنر در اختيار ما قرار مى دهد. ما چنين جهانى را  ــت ك از جاذبه هايى اس
ــى از جمله در داستان هاى هفت پيكر نظامى تجربه كنيم يا  مى توانيم در ادبيات فارس
به عنوان كج تابى احتمالى مدرنيت ايرانى، شايد كه در بوف كور. دن كيشوت اسپانيايى با 
جنون دلنشين و همزمان غم انگيز خودش در اين ميان، نمادى جهانى شده است، شايد 
نمادى بر اينكه انسان اگر آرمان خواه باشد، از درك واقعيت دور مى افتد و هربار كه بخواهد 
كار خير كند، براى خودش و ديگران دردسر مى سازد و تشكرى هم نصيب نمى برد. از 
طرفى از ديد فلسفه هنر، افلاطون پيش فرض شاعرى را جنون مى دانسته است. اصطلاح 
فوروس پوئتيكوس از اوست يا پروكلس، ساتورن را كه از نگاه زمين دورترين و كم سو ترين 
ــرده اى مى شمارد كه از نظر او  ــياره در منظومه خورشيدى است، نمايانگر خوى افس س
شاخص شاعران و هنرمندان است. به راستى هم بسيارى هنرمندان اند كه در عين نبوغ 
كارشان به جنون كشيده است. از جمله در نقاشى ونگوگ هلندى و گوياى اسپانيايى را 
مى شود نام برد، در موسيقى شومان را و اما در عالم ادبيات همين ياكوب لنس و اما جز 
ــه، لنائو و هلدرلين را. درباره جنون نيچه در اين مجموعه متنى كوتاه آورده ام. از  او نيچ
منظرى ديگر در متون صوفيان و بزرگان دين اگر كه بگرديم، يقين به متونى در ستايش 
ــقانه، يا كه به عنوان  ــون برخواهيم خورد، جنون به عنوان گواهى بر پاكبازى عاش از جن
ــيله نقد خودكامان  نافى عقل چرتكه انداز. جنون رندانه كه در همه دربارهاى جهان وس
ــى از چنين نقدى بوده است. ملانصرالدين در اين  و جباران، در عين طفره از خطر ناش
زمينه حتى به ادبيات جهانى راه يافته است، آن هم به واسطه نقد طنزآميزش از تيمور 
لنگ. باز يك چشم انداز ديگر: در ادبيات جهانى به متون بسيارى برمى خوريم كه دانايى 
ــمه رنج مى شمارند، يا آگاهى آدم را سبب رانده شدن او از بهشت و جداشدن  را سرچش
كودك از معصوميتش مى دانند. آدم خودش را تاج آفرينش مى داند. با اين حال در پيش 
سترگى و قانونمندى كور طبيعت، عقلش غالبا لنگ مى ماند و از دنياى پيش بينى ناپذير 
ــان ها برخى مواقع از آگاهى به  ترفند مى خورد. در پيش غلبه حريف چنين قدرى انس
خودفريبى و غفلت پناه مى برند، چون هرباره توان روبه رو شدن با همه حقيقت را ندارند. 
حقيقت گران هم مى تواند روح ما را درهم بشكند. داستان اين رفتار، مثل اسطوره سلمه 
ــمانى، خاكسترش  ــت به صورت خدا نگاه كند، ولى تير آذرخش آس مى ماند كه خواس
ــت كه مى گويد پيامبر در روزى بارانى براى  ــرد. قصه اى در دفتر اول مثنوى آمده اس ك
ــپارى يكى از يارانش به گورستان مى رود اما در برگشت عايشه جامه او را كاملا  خاكس
ــك مى يابد. پيامبر، در پاسخ به تعجب همسر، اين باران را وسيله تسكين آدمى از  خش
آتش غم مى خواند، تسكين از آتش غمى «كز مصيبت بر نژاد آدم است» و اضافه مى كند: 
«گر بر آن آتش بماندى آدمى، بس خرابى در فتادى و كمى/ استن اين عالم اى جان غفلت 
است، هوشيارى اين جهان را آفت است.» گوته هم در ديوان غربى-شرقى اش نقل قولى 
از قابوس نامه مى آورد كه: «خدا را شكر كه بيمار به اندازه پزشك خبر ندارد، وگرنه نااميد 
مى شد.» اينها همه وجوه و عواملى از جنون است كه يا بر آدمى تحميل مى شود، يا آدمى 
ــتقبالش مى رود. جنون يك پديده عام بشرى است و تنها در ادبيات آلمانى  خود به اس

بازتاب پيدا نمى كند. 
  اما به نظر مى رسـد جنون در ادبيات آلمانى بيشـتر با داسـتان «لنس» اسـت  �

كه به عنوان پديده اى روانشناختى مطرح مى شود. 
بله. ادبيات آلمانى  رفتن به اين راه نو را مديون نبوغ گئورگ بوشنر است كه پزشك 
بود و برخاسته از خانواده اى با سابقه پزشكى. از اين رو در همين داستان چند بيمار روانى 
را، پيش از آنكه دانش روانشناسى به شناخت آن برسد و برايش دانش واژه ابداع كند، از راه 
شهود هنرى، دقيق توصيف كرده است. از آن جمله است بيمارى شيزوفرنى و كاتالپسى. 

ــندگان بزرگ نهضت «طوفان و طغيان» بود و دوست گوته. اما برخلاف او  لنس از نويس
هيچ توفيقى در زندگى نداشت و شكست هاى پى درپى در زندگى مادى و هنرى و عاطفى 
كارش را به جنون كشاند. بوشنر از سر همدردى با او، در جلد اين نويسنده پيشكسوت 
ــت جهان را از ديد اين هنرمند افسرده و بيمار ببيند.  ــت و سعى كرده اس فرو رفته اس
بسيارى از نويسندگان آلمانى بعد ها در اين حيطه از بوشنر سرمشق گرفته اند، از جمله 
گرهارد هاوتمان كه از او هم داستانى با همين موضوع ترجمه كردم، ولى داستان او در 

پيش «لنس» بوشنر رنگى نداشت و بيرونش گذاشتم. 
  آيـا بازتاب هاى گوناگون اين پديـده در ادبيات آلمانى گواهى بر واقعيت عينى  �

چنين پديده اى در جامعه آلمانى است؟ 
ــد، نيچه در اين دوران فرهنگ را منحط مى شمرد.  ــاره ش چرا. همان طور كه اش
ــت ها در سرآغاز قرن بيستم خطر جنگ را در اروپا بسيار ملموس  يا اكسپرسيونيس
مى ديدند. در قرن نوزدهم جنگ هاى بسيار ميان فرانسه و آلمان رخ داده بود. خطر 
ــتعمارى بر مراكش يك بار ديگر بالا  ــر تسلط اس ــال 1911 در رقابت برس آن در س
ــحون از جنگ بوده است. تمايل  ــر دهه هاى اين قرن مش گرفت. بعد هم كه سراس
روانى- عقيدتى به چنين جنگ هايى را هم مى توان نوعى جنون دانست كه به توده 
ــرايت مى كند. فاشيسم فراگير آلمان در همين مقوله قرار مى گيرد. براى همين  س
است كه تئودور آدورنو در بدبينى سال هاى بعد از جنگ جهانى دوم، خاصه به عنوان 
ــيك بود، تاكيد مى كند: «تاريكى  ــوفى كه كشورش خاستگاه فاشيسم كلاس فيلس
رنگمايه هنر مدرن است. آن اثرى كه نمى پسندد در نقش دلخوش كنك در بيايد و 
براى خود بازارگرمى كند، اگر كه مى خواهد در غليان ظلمانى واقعيت زمام كار خود 

را از دست ندهد، بايد كه رنگ همين غليان را به خود بگيرد.»
  آنچـه در ترجمه داسـتان هاى اول اين مجموعه، به خصوص «اكبـرت زردمو» و  �

«لنس»، جلب توجه مى كند، زبانى اسـت كه در ترجمه آنها به كار رفته است. زبانى 
كه برخى جاها طنينى شاعرانه پيدا مى كند و اگرچه لحن آن آركاييك است اما نثرى 
دشوار و مغلق هم نيست. در نثر اين داستان ها مى توان رد آثار كلاسيك فارسى را 
ديد. براى درآوردن زبان و نثر اين داسـتان ها چـه معيارها و ويژگى هايى را مدنظر 
داشـته ايد و به طور كلى چقدر از سـنت هاى ادبيات فارسـى براى ترجمه استفاده 

مى كنيد؟ 
ــى پاياب خودش را از  ــت كه نحو زبان فارس خب يك اصل عمده در ترجمه اين اس
دست ندهد و كشيده نشود به طرف نحو زبان مبدا. براى اينكه اين نحو سلامت خود را 
حفظ كند، مطالعه ادبيات قديمى فارسى دست كم به من خيلى كمك مى كند و ما تا قرن 
ــم ادبياتى داريم كه در عين باستانى بودن، ساده، روان و به زبان شفاهى نزديك اند،  شش
مثل «سياستنامه»، «سمك عيار» يا «داستان هاى بيدپاى». ولى باز به راه سازنده اى نرفته ايم 
ــبكى سواى متن اصلى را از بيرون بر آن تحميل كنيم. متن «لنس» در  اگر بخواهيم س
اصل خودش هم شاعرانه است. اساسا يكى از شگرد هاى نويسندگان آن دوره آلمان اين 
بوده كه در توصيف حالات روانى انسان ها خيلى از عناصر طبيعت استفاده مى كرده اند. 
اگر شخصيت داستان تعادل روحى داشته، جهان را مثل جنگل سبز توصيف مى كرده اند، 
يا مثل آسمان آبى. و اگر گوهر تعادل را گم مى كرده، آفتاب غروب برايش سرخى خون را 

داشته است، يا كه تابش آن تفتى و تشنگى كويرى را القا مى كرده است. 
  در اوليـن داسـتان ايـن كتـاب، يعنـى «اكبـرت زردمـو»، در طول داسـتان  �

لحـن يكنواختى ديده مى شـود. يعنى بين كلام راوى با شـخصيت هاى داسـتان 
و شـخصيت هاى داسـتان با يكديگر تفاوتى وجود ندارد. آيا در متن اصلى داستان 

هم لحنى يكدست وجود دارد؟ 
ــت- تركيبى از  ــدن آدمى از بهش «اكبرت زرد مو »- با تكرار موتيفى همانند رانده ش
روانشناسى مدرن و قصه هاى عاميانه است. شايد به اين دليل در روايت و گفت وگو سبكى 

بيانى نزديك به هم يافته اند. 
  در داسـتان «لنس» گئورگ بوشنر، گاه جمله هايى تركيبى و بلند در يك نفس  �

روايت مى شوند. برگرداندن نثر اين داستان و به طور كلى داستان هايى با اين ويژگى 
چه دشوارى هايى دارد؟ 

جمله هاى تودرتو و بلند در اين داستان هرباره آنجا مى آيد كه لنس دستخوش حمله 
ــرم، ناآگاهى و آگاهى بى تاب است كه راه  ــود و در مرز ميان بيخودى و ش جنون مى ش
خلاصى براى خودش پيدا كند. باز سازى چنين ضرباهنگى در زبان فارسى حتما شدنى 

است. مگر اعتنايى نداشته باشيم كه خاصيت اينجور جمله ها چيست. 
  گئورگ بوشنر از جمله نويسندگان مهم ادبيات آلمانى است كه در ايران كمتر به  �

او پرداخته شده است. مهم ترين تاثير بوشنر بر ادبيات آلمان چيست؟ 
 فقط توضيح بدهم بوشنر بيشتر از 23سال عمر نكرده است، با اين حال همه آثارش، 
از جمله نمايشنامه «وويتسك» كه آن هم موضوعى مشابه دارد، به ادبيات جهانى راه يافته 
است. يك نمايشنامه او درباره آسيب شناسى انقلاب فرانسه با عنوان «مرگ دانتون» شايد 
كه در اروپا شهرت بيشترى داشته باشد. به هرحال تلفيق روانشناسى و جامعه شناسى با 
هنر در آثار او عيان تر است. همچنين مطرح كردن خواسته هاى مادى و اجتماعى محرومان. 

  بنا به توصيف شما، در داستان اكبرت زردمو و اما در برخى ديگر از داستان هاى  �
اين مجموعه هم، دوگانگى هايى مثل درهم آميختن زيست روزمره با دنياى جادو و به 
بيان بهتر درهم آميختن شگفت ترين پديده ها در معمولى ترين چيزها ديده مى شود. 
اين ويژگى يادآور وضعيت آلمان در عصر جديد و دوگانگى هاى ذاتى جامعه آلمانى هم 
هست. آلمان در عصر روشنگرى، انباشته از تضادهايى درونى است و شايد مهم ترين 
اين تضادها، تضاد بين ذهن پيشـرفته آلمانى (ايدئاليسم) با عقب ماندگى آلمان در 
واقعيت تاريخى باشد. اين ويژگى تاريخى جامعه آلمان، چقدر در شكل گيرى ادبيات 

تمثيلى و همچنين حضور جنون و جان هاى پريشان در ادبيات نقش داشته است؟ 
داستان «اكبرت زردمو» در آستانه  گذار جامعه فروبسته آلمان فئودالى به مناسبات باز 
نظام صنعتى نوشته شده است. بى ريشه شدن توده دهقانان، مهاجرت جمعى به شهرها، 
ــى از جنگ هاى  ــفتگى هاى ناش ــهرهاى بزرگ، همه اينها به علاوه آش بى هويتى در ش
ــيم جهانى واداشته است كه در آن آدم ها از شناخت حتى  ــنده را به ترس ناپلئونى نويس
پيرامونيان نزديك خودشان هم باز مى مانند. پرداختن به چنين بحران هاى كابوس آلودى 

از شاخصه هاى نهضت رمانتيك است. 
ادامه در صفحه 11

گفت وگو با محمود حدادى 
به مناسبت انتشار مجموعه داستان «از نگاه جنون»

جان هاى پريشان
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پيام حيدرقزوينى

از نگاه جنون
كافكا، موزيل، هاينريش مان، ... 

ترجمه محمود حدادى
نشر نيلوفر

چاپ اول 1392
قيمت: 9000تومان

آثار گرافيكى فرانسيسكو گويا، نقاش بزرگ اسپانيايى با عنوان  
وحشت هاى جنگ، از آثار بسيار مشهور جنون در هنر نقاشى است. 
عنوان اين تابلو «منطق در خواب هيولا مى زايد» است.

ماندگار
آلن رب گرى يه

ترجمه: قاسم روبين
نشر نيلوفر

چاپ دوم: 1392
قيمت:9500تومان


